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  :چكيده
 مكان پديد نام هاي جغرافيايي مجموعه بزرگي از واژگان هستند كه در طول قرنها براي ناميدن يك

هر نام جغرافيايي داراي سه نوع ويژگي  .ناميده مي شوند) Toponym(جايناماين نامها،. آمده اند

توپونيمي جاينام شناسي يا رو مي توان گفت از اين.  استي واژگانمكان، پيشينه تاريخي و ساختار

مطالعه در زماني .علمي است كه در مركز سه راهي جغرافيا ، تاريخ و زبان شناسي قرار گرفته است

 ريشه شناسي بخش مهمي از جاينام شناسي بنابراينجاينام ها، موضوع علم زبان شناسي تاريخي است 

جاينام  سير بربرايجاينام شناسي طرحي  پس از بيان تعريفي از جاينام و مقالهاين .را تشكيل مي دهد

 از ديدگاه ريشه شناختي لاهيجان و فومنسپس كلان كده نام هاي استان گيلان از جمله .  ارائه مي دهد

  . مي گيرندمورد بررسي قرار 

  
  

   گيلانجاينام هاي ريشه شناسي ،جاينام شناسي ،: هاي كليديواژه
  
  
 
 
 



  
  
  
 

 مقدمه -1

ها و مكان ها،اطلاعات تاريخي،تحولات   بررسي سابقه ي تاريخي انسانرظنجاينام ها از        
  .اند اهميت ي داراگويش شناسي تاريخيو مهاجرت اقوام ،سياسي،اجتماعي

 بسياري از حقايق تاريخي، اجتماعي و فرهنگي  بهبا برسي نام هاي جغرافيايي مي توان       
ش شناسي تاريخي هم مفيد وي گديدگاهتواند از مي  پژوهش هااين گونه  .گذشتگان خود دست يافت

 از كشور توجيهات يها در مناطق خاص گويش  براي وجود زبان ها و  مي توانباشد و از اين طريق
   . نمودعلمي ارائه

زبان در . دارندجاينام ها حاوي اطلاعات با ارزش تاريخي اند و گنجينه هايي از گذشته در خود 
و اين تغييرات به صورت تصادفي و اتفاقي رخ نمي . رگوني مي شودطول زمان، پيوسته دچار دگ

  . اجتماعي در نام هاي جغرافيايي تأثيرگذار هستند– تحولات سياسي  مي توان گفتاز جمله دهد
واژگان زبان، از لحاظ آوا و معني در طول زمان دگرگون مي شوند و از اين رو نام هاي        

 هستند كه در حوزة زبان روي يدهاي زباني در معرض تمامي تغييراتجغرافيايي نيز به عنوان واح
  .مي دهد

 آن عملي دست آورد  خود و ريشه شناسي است علم زبانشناسي تاريخيموضوعاين دگرگونيها 
اتيمولوژي يا ريشه شناسي بيان تاريخ يك واژه است از قديمي ترين زمان كاربرد آن تا زمان . است

  ]2[ هم از لحاظ آوا و هم از لحاظ معني نوشتن تاريخ آن واژه،
بررسي .  غافل شد با جاينام ها نمي توان از نقش تاريخ و ارتباط آنجاينام پژوهشيدر عرصه        

 .نام هاي جغرافياي و ريشه يابي آنها بدون برسي هاي تاريخي امري بسيار دشوار و بي نتيجه است

طلس ها واسناد و مدارك تاريخي و جغرافيايي و ريشه ثبت صحيح نام هاي جغرافيايي در نقشه ها،ا
 اطلاعاتي كه به شيوه هاي گوناگون، به ويژه در رسانه هاي پيشرفته  درستيشناسي علمي آنها و

 و امري ضروري  انعكاس مي يابد در خصوص جاينام هاالمللي كنوني، همه روزه در سطح ملي و بين
  . استتهويت و مليمربوط به 

 
  

  



  
  
  
 

  ام شناسي جاين -2
  تعريف جاينام و جاينام شناسي  -2-1

اين نام ها از زباني به زباني و از . نام هاي جغرافيايي جزيي جدايي ناپذير از زندگي ما شده اند       
علمي كه به بررسي نامهاي . نسلي به نسلي راه هاي ناهموار بسياري را پيموده اند تا به ما رسيده اند

و ويژگي نامهاي جغرافيايي را از ديدگاه تاريخي، جغرافيايي و زبان شناختي جغرافيايي مي پردازد 
  ].4[ نام دارد)toponymy( توپونيمي يا جاينام شناسيآشكار مي سازد 

 "نام" به معني onimو "زمين"به معني  topoتوپونيمي واژه يوناني است كه از دو بخش        
  ].4[تشكيل شده است 

 از toponymy برگزيده شده است و به جاي topoym براي جاينامي واژه مركب در زبان فارس       
 "يعني) يا وجه تسميه علمي نامهاي جغرافيايي (توپونيمي.  استفاده مي شودجاينام شناسيواژه 

تجزيه و تحليل نام مكان ها از جنبه هاي گوناگون زبان شناختي و اثبات معاني آنها با ذكر دلايل و 
  ]4[ار و غير مشكوك مدارك استو

  

  جاينام شناسي و جغرافيا -2-2
نام يك اصطلاح زبانشناسي . تشكيل شده است» جاي « و » نام « عنوان جاي نام از دو بخش        

. جاي نيز بر موقعيت و شكل آن نام ها دلالت دارد. است و به بخشي از واحد زباني اطلاق مي گردد
  ]17[پونيمي به شمار مي رود در واقع علم جغرافيا شناسنامه تو

هر توپونيم بيانگر عنوان رسمي مورد جغرافيايي است و موقعيت و نوع پديدة جغرافيايي را        
امكان دارد واحد توپونيمي داراي مصداق فيزيكي موجود نباشد اما نشانگر . معين مي نمايد

 روزگاري مكاني بدان نام در  نشان دهنده آن است كهوموجوديت آن در زمان و مكان ديگري است 
  .موقعيتي جغرافيايي موجود بوده است

  
  
  



  
  
  
 

  جاينام شناسي و تاريخ -2-3
 - تحولات سياسي. گنجينه ي گذشته انسان ها وداراي اطلاعات با ارزش تاريخي اندجاينام ها        

از اهميت بسياري در جاينام پژوهي، تاريخ تاثير مي گذارد از اينرو بر نام هاي جغرافيايي  اجتماعي
 هاي جغرافيايي و ريشه يابي آنها بدون بررسي هاي تاريخي امكان پذير بررسي نام و برخوردار است

  .نخواهد بود
بي نظيري را در مورد جاينام هاي مناطق گوناگون در اختيار  يه تاريخي مواد اولمنابع       

 منابع تاريخي را نوعي مواد خام براي  بدين ترتيب مي توان].17[زبانشناسان و محققين مي گذارند
  .  جاينام پژوهي دانست

  
  جاي نام شناسي و زبان شناسي  -2-4

وجود دارد كه (Onomastic) نام شناسيدر زبان شناسي معاصر، مبحثي تحت عنوان        
  ].17[موضوع آن گردآوري، دسته بندي و تحقيق اسامي به طور عام است

اما .  را نيز مي توان در ميان موضوعات گوناگون نام شناسي ملاحظه كردنام هاي جغرافيايي       
بسياري از زبانشناسان با توجه به وسعت دايرة علمي و تحقيقات توپونيمي آن را از حيطة نام شناسي 

  خارج مي نمايند 
ام هاي  اما توپونيمي به برسي نكندمي رسي زيرا نام شناسي اسامي را صرفاً از جنبه زبانشناسي بر

  .جغرافيايي صرفاً از جنبه زبانشناسي بسنده نمي كند
اين اسامي در تركيب بندي و شكل گيري ، تابع قوانين زبان خود هستند،اما نگاه عميق تر در        

تحليل زبانشناسي واحدهاي . دهدي وسيع تري را ارايه م مورد جغرافياي زبان و تاريخ زبان اطلاعات
   ]17[ سازدنهفته بسياري را آشكار مي جاينام شناسي اسرار 

ريشه شناسي را . ريشه شناسي بخش مهمي از كار پژوهش دربارة جاينام ها را تشكيل مي دهد       
 واژه اي است يوناني، كه از راه اتيمولوژي.  مي گويند)Etymology(  اتيمولوژيدر زبان فرانسوي  

شناخت اتيمون "در يوناني باستان، اتيمولوژي به معني . زبان لاتين به زبان فرانسوي راه يافته است
)Etymon(" اتيمولوژيامروزه .  بوده است"معني حقيقي واژه" و اتيمون  به معني 
)Etymology( تاريخ يك واژه است و از قديم ترين كاربرد آن تا زمان نوشتن تاريخ آن واژه، هم از 

اتيمولوژي  هايي در زمان معين از رواج مي افتد، در هر زبان واژه. لحاظ لفظ و هم از لحاظ معني



  
  
  
 

)Etymology( اين گونه واژه ها تاريخ آنهاست از قديم ترين زمان كاربرد آنها تا زمان رواج آن واژه 
   ].2[ هم ار لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنيها، 

گاه كلي، وجه از ديد. آنچه كه وجه تسميه ناميده مي شود نيز بخشي از ريشه شناسي است       
وجه تسميه علمي نقد و بررسي يك كلمه از . تسميه به دو گونه علمي و غير علمي تقسيم مي شود

جنبه هاي گوناگون فوق الذكر و اثبات معناي آن با ذكر ادله و شواهد قوي و خلل ناپذير است و 
عاميانه و در وجه تسميه غير علمي چنين نيست و بيشتر جنبه افسانه سرايي و داستان پردازي 

 بدون شك زبانشناسي، .].2[بسياري از مواقع صورت واژه را حمل بر معناي ظاهري كردن است
يي و تاريخي نيز بهره مند ستون اصلي تحقيقات توپونيمي است و در اين راستا از روشهاي جغرافيا

  .مي شود
 

  مراحل پژوهش  -3
 گردآوري و ثبت جاينام ها بايد به منابع براي استخراج،: استخراج و ثبت جاينام ها ) 1       

بايد توجه داشت كه در ثبت . جغرافيايي، گزارشهاي رسمي و انجام تحقيقات ميداني مراجعه نمود
  . آوا نويسي جاينام ها بايد از نشانه هاي علمي قابل قبول استفاده شود

 است از اين رو استخراج جاينام شناسي پژوهشي وابسته به مكان: ثبت اطلاعات مكاني ) 2       
اين اطلاعات شامل شكل زمين، عوارض . اطلاعات جغرافيايي و زمين شناسي هر منطقه لازم است

طبيعي، نوع و گسترة پوشش گياهي، تنوع جانوري، دگرگوني هاي آب و هوايي و رخدادهاي مهم 
رهيز از برخي خطاها طبيعي در طول دورة تاريخ است و برسي اين داده ها جاينام شناسان را در پ

  . در تطبيق يا تفسير ياري مي دهد
در عرصة . شامل گردآوري شواهد تاريخي و باستان شناسي است: سي پيشينه محل ربر) 3       

بررسي نام هاي جغرافيايي . تحقيقات جاينام شناسي نمي توان از نقش تاريخ و ارتباط آن غافل شد
بررسي تاريخچة سكونت . امري بسيار دشوار و بي نتيجه استو ريشه يابي آنها بدون برسي تاريخي 

انسان، پيدايش و دگرگوني تمدن، مهاجرت اقوام، جنگها، برخوردهاي فرهنگي و دگرديسي هاي 
نژادي، قومي و زباني و توجه به تازه ترين نتايج باستان شناسي در جاينام شناسي منطقه امري 

وستگي بيشتري با تاريخ و باستان شناسي دارد، در حالي جاينام شناسي در زماني پي. ضروري است
  . كه روش همزماني با جغرافيا و جامعه شناسي ارتباط دارد

پس از استخراج و ثبت جاينام و به دست آوردن : بررسي صرفي و ريشه شناسي جاينام ) 4       
ريشه . نجام مي شودمشخصات عمومي، جغرافيايي و تاريخي جاينام، بررسي صرفي و ريشه شناسي ا

  .شناسي اصلي ترين بخش در جاينام شناسي است



  
  
  
 

 استان گيلان -4

 كيلومتر مربع در ميان رشته كوه هاي البرز و تالش در شمال 14711استان گيلان با مساحت        
 دقيقه عرض 27 درجه، 38 دقيقه تا 34 درجه،36اين استان بين مدار. ايران جاي گرفته است

 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ قرار گرفته و درازاي 34درجه،50دقيقه تا53درجه،48وشمال
.  كيلومتر تغيير مي كند105تا 25 كيلومتر و پهناي آن،از 235آن از شمال باختري به جنوب حاوري 

 متر،همانند ديواري در باختر و جنوب گيلان كشيده شده و 3000رشته كوهاي البرز با ارتفاع متوسط 
  . اين منطقه جز از راه راه سفيدرود،راه شوسه ديگري به فلات ايران ندارد

اين سرزمين كه بخش بزرگي از كرانه هاي جنوب و جنوب غربي درياي را به خود اختصاص داده،        
ت ايران ، يعني در در هزاران سال پيش ، محل سكونت اقوام و طوايفي كه هنگام ورود آرياييان به فلا

از مشخص ترين . دوم پيش از ميلاد ، با استقلال مي زيستند و روزگار مي گذرانيدند هزاره ي ميانه
   ].9[اقوام مي توان به كاس، كادوس دربيك وآماردها اشاره كرد

  .  ان- به علاوه پسوند مكان ساز  گيل واژه اي است مركب از /gilân /گيلان       
گه اي كه در شمال ايران بين البرز كوه و درياي خزر واقع جلدرگيل نام قومي است كه از گذشته دور 

در اين پهنه قدرت  به ويژه بعد از ورود اعراب مسلمان به ايران،در دوره ساسانيانو است، ساكن بوده اند
  . معني كرد"جايگاه قوم گيل"با توجه به آنچه گفته شد مي توان گيلان را  .يافتند
  AMO30.38/3.4بر روي مهر. كتيبه هاي ساساني مشاهده ميشودنام گيلان بر روي مهرهاو       

   ديده"گيلان شير" Gēlân-šēr نام  (Ashmolean Museum Oxford) موزه اشمولن آكسفورد
 نيز نام گيلان 20بند  كتيبه شاپور در كعبه زردشت، و در تحرير پهلوي اشكاني مي شود              

  ].23[شاه آمده است
در قسمت . اندديلم و گيل  هستند كه بازماندگان دو تيره گيلك هاساكنان امروزي گيلان        

  .باختري و شمال باختري نيز تالش ها ساكن هستند
از گويش هاي ديگري كه تكلم مي شود، مي توان به .  استگيلكيگويش عمده خاوري و باختري        

  .اره كردتالشي و نيز زبان آذري در منجيل و آستارا اش
  
  
  
  
  



  
  
  
 

  تاريخچه پرورش كرم ابريشم در گيلان  - 5
پرورش كرم ابريشم و . يكي از مواردي كه با تاريخ گيلان گره خورده پرورش كرم ابريشم است       

  . كشت درخت توت سابقاً، يكي از ثروتهاي معتبر اين سرزمين به شمار مي آمد
ين كالاهاي صادراتي ايران، از جمله گيلان بود و اين محصول در قرون گذشته، يكي از مهمتر       

در مورد اين كه مردم گيلان با پرورش كرم ابريشم يا صنعت . ابريشم گيلان شهرت جهاني داشت
نوغانداري از چه زماني آشنا شدن اطلاعات دقيقي در دست نيست، اما شواهدي نشانه از قدمت 

  . تاريخي آن در سواحل درياي خزر را مي دهند
: كلاويجو كه در دوران سفارت خود در نزد تيموريان به نقاط مختلف سفر كرده بود مي نويسد        
علاوه بر ادويه، ابريشم هم در سلطانيه خواهان بسيار دارد و همه ابريشم توليدي گيلان به آنجا وارد "

سلطانيه به دمشق و ابريشم گيلان از . ابريشم بسياري در گيلان توليد و بعمل مي آيد... مي شود 
  ].30[ و سرزمينهاي مجاور صادر مي شود)در كريمه(ديگر مناطق سوريه و همچنين به تركيه و كافا 

شاه عباس . آنچه مسلم است پرورش كرم ابريشم در دوره صفاريه در گيلان رواج كامل داشت       
را رونق داده و كنترل آن را اول دريافت كه كليد موفقيت اقتصادي ايران ابريشم است و صادرات آن 

گيلان يكي از مناطقي بود كه شرايط آب و هوا و خاك آن براي رشد درختان توت . به دست گرفته
  .  جهت تغذيه و رشد كرم هاي ابريشم مناسب بود و به خاطر صنعت ابريشم خود شهرت داشت

در گيلان به دليل درگيري هاي پس از روي كار آمدن افشاريه، زنديه و قاجاريه توليد ابريشم        
  ].30[ايران در جنگ هاي مختلف و بروز بيماري به شدت كاهش يافت

از اين رو نام خيلي از شهرها و روستاهاي استان گيلان كه در آن زمان شكل گرفته اند بي        
  رم ابريشم و صنعت ريسندگي نيستندارتباط با ك

  

  

  

  



  
  
  
 

                                                             فومن                          -6

/fuman/  به زبان محلي /foman/   

شهر فومن نيز مركز .  نفر در پاره ي باختري گيلان جاي دارد99369شهرستان فومن با جمعيت 
اين شهرستان داراي دو بخش مركزي و . اداري و سياسي شهرستان فومن به شمار مي رود

سالنامه . ( پارچه آبادي داراي سكنه است144 دهستان و 6رجنگل، دو شهر فومن و ماسوله، سردا
  )1389آماري گيلان، 

  

  ويژگي جغرافيايي  - 6-1
 درجه و 49 دقيقه تا 51 درجه و 48شهرستان فومن در جلگه همواري در طول جغرافيايي        

گستره ي .  دقيقه جاي گرفته17 درجه و 37 دقيقه تا 01 درجه و 37دقيقه و عرض جغرافيايي  26
  . كيلومترمربع است765اين شهرستان حدود 

  

  تاريخچه  -6-2
چهل تا  ( دابويه روزگاري تختگاهفومن مي نويسد تاريخ گيلانهر چند افشين پرتو در كتاب        

 هـ 372در كتاب حدودالعالم كه در سال . به شمار مي رفت گيل كاوبارپسر ) پنجاه و شش هجري
ق نوشته شده نام فومن در ميان نواحي بزرگ گيلان نيامده است و اين شايد بدان سبب باشد كه 

  . جايگاه پر رونقي نبوده استفومندر آن زمان، 
 امير نشينان ق نام فومن در نوشته هاي تاريخي و جغرافيايي در رديف.اما در سده شش هـ        

  .گيلان آمده است
شاه .  تا آغاز سلطنت صفوي پايتخت بيه پس بوده و توسط اميران محلي اداره مي شدفومن       

ق به گيلان به هيچ يك .  هـ 1007 تا 1000عباس با يورش هاي پي در پي خويش در سال هاي 
 را از توان يابي تازه فومناز خاندان هاي حكومت گيلاني اجازه ماندگاري نداد و براي هميشه 

  . بازداشت



  
  
  
 

در هنگام سقوط صفويان و تازش افغان ها روس ها به فرمان پتر فرمانرواي روسيه نزديك به        
اما سرانجام بر اثر مقاومت مردم گيلان و . يك دهه بر تمامي گيلان از جمله شهر فومن چيره شدند

 به دست فومنن دادند و از آن زمان به بعد فرمانرواي ظهور نادر افشار روس ها به اشغال گيلان پايا
  ].24[ افتاد كه تا پايان دوره قاجار در دست اين خاندان باقي ماند حاجي جمال فومني

 ].9[ يكي از توليد كننده هاي ابريشم در استان گيلان بودفومنبنا به شواهد        

  
  وجه تسميه فومن در منابع مختلف -6-3

شيخ علي برخي از يادداشت هاي مربوط به ترجمه احوال نامداران گيلان از جمله در  -1       
در man . po و po كه تركيبي است از دو واژه  poman آغاز مي شود؛ /p/، اين نام با واجفومني

«  يا "در آغاز، نخست" با معني pao 1 ، در هيرهات ، بند pá بند سوم به صورت 28يسنا، هات 
.  است"پنداشتن" و " انديشيدن، دريافتن”به معنيman . آمده است» پيش بودآنچنان كه در 

آنچه در باره اش " يا " نخست انديشه، نخست دريافت، نخست پندار"تركيب اين دو واژه به معني 
  ).137 : 1372سرتيپ پور، . ("انديشه يا پنداشته يا دريافت مي شود

  ].34[ " نخود، سير و لوبيا آمده است"ه معني در فرهنگ فارسي معين واژه فوم ب-2       
 مي آيد ". . . فوم ها و عدس ها و بصل ها " از سوره بقره، يعني61 بر گرفته از قرآن آيه  -3        

  .]9[ براي نام اين شهر برگزيده مي شود فوم هاكه واژه 
  

  ريشه شناسي -6-4
  از دو fumanقي ارائه داد اما احتمالا  نمي توان ريشه شناسي دقيفومنهر چند در مورد        
  جزء
fu    و manمركب از . استfu  از صورت اصلي pu  از pud  "وپسوند "پود –man  يا–mân .  
puبه شكل  درگيلكي bu  نيز آمده و امروزه نيز رايج " ابريشم و به ويژه كرم ابريشم "به معني 

 وجود دارد و شاعر "بوبين"ستايي به نام در شهرستان فومن نيز رو).91 : 1387پندي ، (است 



  
  
  
 

ووربما بويونِ همه خاس ":  خود مي گويد"گل شريف"گيلكي سرا، رحيم پور سياهكلي در منظومه 
  ].9[ " كرم هاي ابريشم به دنيا آمده را در جاي مخصوص خود قرار دادم"بنام

 چايمان، كشتمان ،ساختمان زايمان،در واژه هاي  mân–اسم ساز است،مانند  mân–پسوند         
  .پشيمان يا شادمان : گاهي صفت هم مي ساز مانند mân-  و

از محصولات عمده اين منطقه پرورش كرم ابريشم و درخت توت است كه پرورش آن از قديم        
 ميلادي در كتاب خود آورده است 1849 -1850، در سال هاي الكساندر خودزكو.الايام رواج داشته

بنابراين اگر بخواهيم . ن و فومن با هم، شش دهم مجموع ابريشم گيلان را توليد مي كنندلاهيجا: 
ين نظريه مي شواهد تاريخي، جغرافيايي و زبان شناختي را كنار هم قرار دهيم خواهيم ديد كه ا

  تواند صحت داشت
  

 لاهيجان -7

/Lâhijân/   به زبان محلي /Lâjon/ 

 جمعيت داراي دو بخش مركزي و رود بنه، دو شهر لاهيجان و  نفر166191شهرستان لاهيجان با 
  )1389سالنامه آماري گيلان، . ( پارچه آبادي است188 دهستان و 7رودبنه، 

  
  ويژگي جغرافيايي -7-1

 درجه و 49لان بين  كيلومتر مربع در پاره خاوري گي429شهرستان لاهيجان با گستره حدود           
 دقيقه عرض 27 و  دقيقه37 دقيقه تا 36 درجه و 36 دقيقه طول خاوري و 36  درجه و50 دقيقه تا 45

  .شمالي قرار دارد
  
  تاريخچه -7-2

چنين برمي آيد كه در قرن چهارم . نام لاهيجان در جغرافياي عمومي حدود العالم نيامده است       
در كتاب نامها و . استنام و نشاني نداشته )  هـ ق در تاريخ نگارش حدودالعالم372(هجري قمري 

در يادداشت هاي خواجه اصيل الدين محمد ": نامدارهاي گيلان ، جهانگير سرتيپ پور، آمده 



  
  
  
 

نام لاهيجان آمده است، بدين شرح كه اولين ناحيه شرق گيلان خطه لاهيجان )  هـ ق650(زوزني
  .)470 : 1370سرتيپ پور،  ("است و قوم آن ناصري مذهب هستند

 هـ ق، سومين كس 654ته رابينيو به هنگام تازش هلاكوخان مغول به الموت در سال به نوش       
  ].14[از فرمانروايان خاندان ناصروند با نام جمال الدين سالوك بر لاهيجان فرمان مي راند

 هـ ق حكومت ناصروندان در بيه پيش كه لاهيجان پايتخت آن بود به پايان رسيد و 792در سال 
  ].24[يجان دست يافتند كياييان بر لاه

در قرن هشتم هجري قمري لاهيجان يكي از شهرهاي عمدة توليد ابريشم در گيلان بود        
]30.[  

دولت كيايي بر افتاد و تمامي بيه پيش همانند ديگر ) 1004(در زمان شاه عباس صفوي        
رو سلطنت دولت صفوي، سپس از الحاق آن به قلم. نواحي گيلان به دست قزلباشان صفوي افتاد

رشت مورد توجه دربار صفوي قرار گرفت و لاهيجان كه پيش از اين مهمترين كانون سياسي و 
  .اقتصادي دو پارة خاوري و باختري گيلان به شمار مي رفت، كم كم از اهميت و رونق افتاد

د به دليل تدبير نادر با آمدن نادرشاه ، پاره ي خاور گيلان به ويژه شهرهاي لاهيجان و لنگرو       
 از رويدادهاي .]24[داشتن بندر لنگه و ساخت كشتي در آن جا، اهميت زيادي يافت   شاه در برپا 

مهم لاهيجان در نيمه سده ي پسين فرمانروايي قاجارها، كشت چاي توسط كاشف السلطنه در اين 
  .ناحيه از گيلان بود

  
  وجه تسميه لاهيجان در منابع مختلف - 7-3
جمع   ان -4   صامت ميانجي-3 ي نسبت  -2   لاه -1 نام شهر لاهيجان مركب از واژه -1         

   .است

 ].19[ است "لاس نوعي ابريشم سرخ رنگ"به معني  لاه

 " ابريشم"به معناي) لاس و لاز(لاه .لاهيجان از سه بخش لاه، يج و ان تشكيل شده است -2

بنابراين . و ان پسوند مكان است. وابستگي در زبان شمال است و يج پسوند "نوعي بافته ابريشمي"يا 
  ].24[.  معنا مي دهد"شهر ابريشم" يا "جايگاه بافته هاي ابريشمي، جاي ابريشمين"لاهيجان 

  



  
  
  
 

  ريشه شناسي -7-4
  . جان  تجزيه كرد -  ي–واژه مركب لاهيجان  را مي توان به سه بخش لاه        

صورت ديگري از لاه،  . ين به معني نوعي ابريشم سرخ رنگ آمده استلاه اسم است و در فرهنگ مع
ابريشم پاك نكرده ، ابريشم فرومايه ، كژ ": لاس  است كه معين در معني اين كلمه مي نويسد 

]35.[  
پس مانده پيله ابريشم كشي شده، ": لاس آمده  در واژه نامه گويش گيلكي نيز در توضيح واژه       

ابريشم، پيله اي كه قبل از ابريشم كشي، پروانه اش خارج شده باشد، ابريشم پست و پست ترين نوع 
   ].٣۴["فرومايه
گان به معني جايگاه و خانه كه عنوان پسوند در - نيز پسوند مكان، صورت ديگري ازجان -       

آمده ) مغرب آذربايجان(آتورپاتگان، جايگاه آتورپات يا جايگاه آذربد و نگهبان آتشكده آذر گشسب 
  ].14[است

  . نيز ديده مي شود) نيشاپور( جان  را در شهرهاي ديگر ايران نيز مانند سيرجان و يا دمنجان - پسوند  
  . معني كرد"جايگاه ابريشم"بنابراين مي توان جاينام لاهيجان  را 

ابريشم در همانطوري كه به كرات توضيح داده شد منطقه گيلان جزء توليد كننده هاي اصلي        
ايران بود و شهر لاهيجان در كنار رشت و فومن از مهمترين شهرهاي منطقه به شمار مي رفت كه 

  .در آن صنعت ابريشم بافي رواج داشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
 

  نتيجه گيري  -8
هر چند بر اثر شواهد و مدارك تاريخي سكونت اقوام گوناگون در منطقه گيلان از هزاران        

 رسيده است اما برسي هاي انجام شده بر روي جاينام هاي اين استان نشان سال پيش به اثبات
  .داده است كه شهرهاي امروزي گيلان از قدمت چنداني برخوردار نيستند

يا . (ن ديده نمي شوددر مكتوبات تاريخي كهن هيچ نامي از شهرهاي امروزي استان گيلا       
چند شهر قديمي ترين مأخذي كه در آن از  .)رس نگارنده قرار نگرفته استحداقل در دست 

  ].12[است)  م982/  هـ ق 372تأليف ( يادي به ميان آمده، كتاب حدودالعالم استان گيلان
نامي از چند شهر استان ديده مي شود )  هـ ق372تأليف (براي اولين بار در كتاب حدودالعالم 

.  زمان صفويان آغاز شده استو رونق اين شهرها بويژه شهر رشت كه مركز استان است از
تاريخ اقتصادي منطقه نشان مي دهد كه پرورش كرم ابريشم و صنعت ريسندگي در اين ناحيه 

  . در مدت زماني مشخص از اهميت بسياري برخوردار بود
 ارائه اطلاعات هاي استان گيلان از جمله فومن ولاهيجان وبا بررسي كلان جاينام        

 هاي اين استان شهرتعدادي ازو ريشه شناسي مشاهده مي شود كه نام جغرافيايي، تاريخي 
ي  اكثر نام ها واژه هاي مركبي هستند كه ريشه. توليد ابريشم دارندا صنعت ارتباط مستقيمي ب

  .و ساختار محلي دارند و معني آن ها با موقعيت جغرافيايي يا تاريخي در ارتباط است
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